
 

 

  سام پرنيان
  ساله ١٣

  ٦/٢ كلاس فيروزه دبستان 
   

    
  بدجنس نام داستان : تنهاي

  . آه
  ... تنهايي از امان
  ..... وبا عموي پسر هستم كرونا ؛من كنم معرفي خودمو رفت يادم من خب خب
 ها انسان  بدن درون به تنهايي از خودم امثال و من كه كنيد باور اما..... ميشناسن منو جهان ي ؛همه نيست معرفي به نيازي البته
  . ايم كرده نفوذ
 هب ادم كلي.شما پيش ميكنيم بدنام رو خودمون هربار اما. شويم دوست ها انسان با و بيايم كه داريم قصد هربار خانوادگي ما خب

  .....چرا چرا اومدم چرا كه ميكنم فكر خودم با گاهي ، ميميرن ما خاطر
     تنهايي از امان

   بشر تنهايي داستان
  . خب كنيم كار چه
   ؛ نشده صحبت دارند عاطفه و احساس هم ها ميكروب اينكه ي درباره هيچوقت علمي كتاباي تو
 يه ارهرب اما( . شيم دوست ها انسان با و بريم بيا:) گفت و اومد وبا عمو شد؛پسر فوت طاعون بابابزرگ وقتي قديما قديم اون روز يه

 نتيجه اين به هم ما مينالند خود ي خانواده دوري از ها شب دكتر و پرستار عالمه ؛يك ميرن بين از ما خاطر به زياد خيلي ي عده
  ....... كه ديديم. ميشه چي ببينيم بفرستيم رو وبا كه رسيديم

  . دادم دست از رو عزيزم بزرگتر عموي پسر چون شدم تنها خيلي من



 

 

 دكتر يك پيش.هستم هم هنوز و. ترميشدم بدجنس روز هر ولي امدم ذره ذره... شوم كار يه دست بايد خودم گفتم همين براي
    ..... رفتم معروف ي مشاوره

   دكتر مطب در
  ( بري خود امثال مانند هم تو تا داريم احتياج مردم همكاري به فقط ما حالا... شده كه هست كاري:) گفت دكتر خانم
  .(كنممم پيدا دوست ميخوام من ولي:) گفتم من

 تنگف ايشون ادامه ؛در برد لذت زندگي از بايد. ميرن و ميان ها انسان همانند هم ها ويروس كه گفتند اين ي درباره بهم دكتر خانم
  . ها انسان نه شي اذيت تو نه كه كنن پيدا رو بتوننواكسني متخصصين تا بدي نشون رو خودت بيشتر بايد تو كه

 از ادهاستف)دستكش و ماسك از استفاده ؛با كنيد همكاري بايد هم شما ولي ميرم من بگم شما به كه اومدم الان و باشه گفتم منم
  . هديگ نشد قسمت.. ..... خب اما امديم دوستي براي دوستانم و من كه اينو بدونين ولي(چرا ماسك ولي نيست اجباري دستكش

 بيرون خونه از ضروري كاراي براي:١ شرط: داره شرط ؛اماااا كنم زحمت رفع اينده دوسال يكي تا كه بهتره ميكنم فكر كه الان من
  . كنيد رعايت رو بهداشتي نكات و كنيد استفاده حتما ماسك از:٢. بريد

 . كرونا ويروس. تشكر با


